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خبر ادامه از صفحه اول

اقتصاد

«انگل»
 «parasite» نــام فیلم مد نظر، «انــگل» یا همــان
اســت که در کشور کره جنوبي ســاخته شده. این 
اثر قدرتمنــد مي تواند با همراهي یــک تیم تولید 
بومي، جوایز درجه اول مهم ترین رویداد سینمایي 
جهان را درو کنــد کاري که قبلا براي هیچ اثر غیر 
انگلیسي زبانی رخ نداده است؛ زیرا روش سنتي بر 
این قرار بوده که در جنب فیلم هاي اصلي، جایزه اي 
هم به یک فیلم غیر انگلیســي اعطا شــود؛ اتفاق 
فرخنده اي که در سال هاي گذشته براي فیلم هاي 
اصغر فرهــادي افتاد؛ اما اکنون فیلم انگل روایتي 
از خود به نمایــش مي گذارد که داوران آکادمي را 
چنان مجــذوب خویش مي کند تا رأي و تصمیمي 
استثنائي برایش بگیرند و حسابي جداگانه برایش 
رقــم بزنند. این اثر که در گونه کمدي ســیاه جاي 
مي گیرد و با نویســندگي و کارگرداني بونگ جون-
هو ساخته شــده، در آکادمي اســکار برنده جوایز 
بهتریــن فیلم نامه، بهتریــن فیلــم، بهترین فیلم 
بین المللي و بهترین کارگردان مي شود. پیش  از  آن 
جشــنواره هم با حضور در بخش اصلي جشنواره 
کــن، نخل طلاي جشــنواره را تصاحــب مي کند. 
انگل براي نخســتین بار در هفتاد و هفتمین مراسم 
گلدن گلوب هم مي تواند جایــزه بهترین فیلم غیر 

انگلیسي زبان را از آنِ خود کند.
مگر این اثر چه چیــزی در چنته خود دارد؟ در 
پاسخ باید اذعان کرد که فیلم نامه کار بسیار عالمانه 
و فني از آب در آمــده و البته کارگرداني خوبي هم 
داشته. ســخن اصلي این یادداشت هم به جوهره 
داســتان و ســیر روایت فیلم مربوط مي شــود که 
در مجمــوع به فرایند یک ســلطه یــا تصرف نرم 
مي پردازد. خوشــبختانه این اثــر دوبله خوبي هم 
شــده و مي تواند قابل اســتفاده عمــوم مخاطبان 
بزرگ سال باشــد. داستان این است که یک خانواده 
کره اي و کاملا برخــوردار و مرفه، در خانه اي بزرگ 
و پیچیده، زندگي مي کنند. به نظر مي رسد که توپ 
هم نمي تواند به تشــکیلات موروثي و الیگارشــي 
آنها آسیبي وارد کند. خانواده اي با سرپرستي پدري 
تکنوکرات که مدیریت بخشي از صنایع مدرن شهر 
را در دست دارد؛ اما این متخصص، در کمال ناباوري 
از حاکمیت تدریجي عده اي غافل مي شود که آنها 
را در حــدي نمي بیند کــه به آنها فکــر کند. مادر 
خانواده به ســبب معرفي و تبلیغ یک جوان، او را 
مناسب تدریس خصوصي به فرزند دخترش تلقي 
مي کند. پیشــنهاد جوان در گزینش معلم سرخانه 
براي فرزنــد دوم نیز نتیجه مي دهــد؛ در حالي که 
هیچ کدام شان صلاحیت علمي لازم براي تدریس را 
ندارند. به این ترتیب این خواهر و برادر با ترفند هایي 
موذیانه و به ظاهر مشــفقانه، پــدر و مادر را هم با 
تعویض راننده و آشــپز وارد حریــم خانه مي کنند. 
در حالي که حضورشــان در اندازه و شأن آن مکان 
نیســت و حسن نیتي هم به اهل خانه ندارند؛ بلکه 
انگیزه پنهان آنها تصاحب  عمارت به شکل خزنده 
است. در واقع بیننده در مسیر داستان، شاهد ورود 
یک به یک اعضاي یک صنف و یک رسته مي شود که 
در سطح و اندازه اهالي خانه نیستند؛ طبقه اي کاملا 
فرودست و محتاج که با سوداي خودکامگي پا به 
آنجا مي گذارند. البته در یک پیچ داستاني، نمایشي 
تلــخ و نابرابر از اختلاف فاحش طبقاتي در مســیر 
روایت قرار مي گیرد که در این بحث، مدنظر نیست. 
جان کلام در اینجا همان بخش نخست فیلم است 
که بیننــده را ناخودآگاه به یاد مشــکلات کهنه اي 
مي اندازد که در اخبار روزانه جهان، بارها شاهد آن 
بوده. این آشنایي مي تواند براي مخاطبان بسیاري از 
اقالیم و کشــورهاي جهان هم رخ دهد؛ مشکلاتي 
بغرنج که بر اثر سپردن امور به دست آدم هاي نابلد 
پدید مي آید. مهره هایي که نه به شایســتگي؛ بلکه 
با توصیه، میزها را تصاحب مي کنند و  ســرمایه و 
صنایع را به روز سیاه مي نشانند. در حالي که مي شد 
چنین اتفاقات نابخردانــه اي هرگز نیفتد؛ زیرا حتي 
اگر کشوري در مســیر تعاملات جهاني قرار نگیرد، 
باز هم مي تواند با کمک مدیریتي علمي و درون زا، 
فرجامــي مبــارک براي یک ســرزمین رقــم بزند. 
مدیریتي کارآمد که در برخي ممالک جهان سومي 
فقط به شــعار توخالي آن بسنده مي شود. به طور 
معمــول، متخصصاني که دلســوز خانــه و میهن 
هستند، به سبب برخورد تنگ نظرانه، مجبور هستند 
که در زاویه بمانند یا به شکلي ناامیدانه میهن شان 
را ترک گویند و در جاي دیگري بهره رســاني کنند. 
تماشــاي فیلم به یاد بیننده مــي آورد که مي توان 
چرخ هاي تولید را بهتر از آنچه هســت، به گردش 
درآورد و از ســوي دیگر وضع ناخوشایند فرهنگ را 
به سامان رســاند. فیلم نشان مي دهد اگر آدم هاي 
به درد بخور خانه اخراج نشوند، امور منزل به وفق 
مراد پیش خواهــد رفت. گاهي یک فیلم ایده هاي 
بلند و جذابي به مخاطبانش مي دهد که مي تواند 
براي او منشــأ خیر و برکت باشــد و بــا یک درنگ 
فکورانــه، وزن اقتصاد و فرهنگ خویش را دریابد و 
آن را به سطحي ارتقا دهد که در میان همسایگان 
پیرامونش، زبان زد فرهنگ و پیشــرفت شود؛ پس 
چه خوش اســت که در این قرنطینه مقدر شده، از 
فرصت هــاي خانگي، به خوبي بهره جســت و در 
کنار مطالعــه کتاب هاي خوانده نشــده، وقتي هم 
براي تماشــاي آثار ارزشمند ســینما و تئاتر جهان 
اختصــاص داد. آثاري که به لطــف زیرنویس هاي 
مترجمان شریف و گمنام وطني، مي تواند براي هر 
خانواده جویاي حقیقت، قابل درک باشد و در کنار 
تفریح و لذت بردن از ماجراي داستان، میزان آگاهي 

خود را با انتخاب یک فیلم خوب بالا ببرد.

ایجاد تورم در کشور به دلیل 
دخالت دستوري در قیمت  خودرو

شــرق: قیمت ها در بازار خودرو دســتخوش  �
تغییر شده است. حدود ۱۲ درصد بر نرخ خودروها 
اضافــه شــده و فربــد زاوه، کارشــناس خودرو، 
مي گوید که این افزایش نرخ، به دلیل تورم بوده و 
انتظار مي رفت که بعد از رکود مطلق بازار شاهد 
رشــد قیمت خودرو باشــیم. او که طرفدار حذف 
قیمت گذاري دستوري خودرو و آزاد شدن واردات 
است، به «شرق» عنوان مي کند: دخالت دستوري 
در کارخانه هاي خودروســازي مستقلا باعث تورم 
در کشــور شده است. این شرکت ها منابع بانکي را 
دیگــر پس نمي دهند و افزایش ســرمایه از محل 
نقــدي نمي  کنند. چون بانك ها هــم مي دانند که 
خودروســازان نمي توانند بدهي هاي خود را پس 
بدهنــد، از محل اضافه برداشــت بانك مرکزي به 
خودروســازان پول مي دهنــد و به این ترتیب خلق 

نقدینگي مجهول در کشور اتفاق مي افتد.
فربــد زاوه در گفت وگــو با «شــرق» افزایش 
قیمت هــا در بازار خــودرو را ناشــي از نرخ تورم 
مي داند. او مي گوید: قیمــت کارخانه هر تغییري 
پیدا کند، بازار متناســب با تــورم تغییر مي کند. به 
خاطر کرونا از اســفند تاکنون تقریبا بازار در رکود 
مطلق بــود. ما ۴۰ درصــد تورم داریــم و انتظار 
افزایش ۱۲ درصدي قیمت خودرو پس از شــیوع 

کرونا یك انتظار طبیعي است.
به گفته این کارشناس خودرو، او در ماه اسفند 
هم پیش بیني کــرده بود که نرخ خــودرو بعد از 
کرونا افزایش مي یابد و شــاهد یك جهش قیمت 
خواهیم بود. جهش قیمت به این دلیل است که 
نرخ تورم جمع شــده و یکجا بیــرون مي زند. اگر 
کرونا نداشــتیم و بازار رکود نداشت، نرخ خودرو 

به تدریج بالا مي آمد.
او اضافــه مي کند: افزایــش قیمت خودرو در 
کارخانه اقدام درســتي اســت. این شیوه مدیریت 
مالــي که وزارت صمت به دســت گرفته اســت، 
خــودش عامــل تورم اســت. با ســرکوب قیمت 
نمي توانیــد با تورم مبارزه کنید؛ بلکه با سیاســت 
پولــي مي توان بــا تورم مبــارزه کــرد؛ یعني باید 
افزایش قیمت ها را شناور کنید؛ ولي انضباط مالي 

در دولت ایجاد شود.
زاوه معتقد است که باید قیمت خودرو را آزاد 
کننــد؛ اما بایــد مراقب بود که به مــردم اجحاف 
نشــود. در نتیجه باید واردات، تولیــد و همه چیز 
مرتبــط با خــودرو آزاد شــود. او تأکیــد مي کند: 
نبایــد پراید در کارخانــه ۳۲ میلیون تومان قیمت 
داشــته باشــد و در بازار ۷۰ تــا ۸۰ میلیون تومان 
قیمت بخورد. اگر خودروســازان محصول خود را 
به قیمت ۸۰ میلیون تومان بفروشــند، دســت کم 
مي توانند بدهي بانکي خود را تسویه کرده و تورم 

در کشور ایجاد نکنند.
او یادآور مي شــود: در حال حاضر قیمت پراید 
۳۲ میلیــون تومــان در کارخانه اســت و آن ۴۰ 
میلیون تومانــي کــه خریدار خوش شــانس پراید 
نداده اســت، در قالــب تورم از جیــب ۸۳ تا ۸۴ 
میلیون نفر ایراني در بهاي گوشــت، مرغ و مسکن 
پرداخت مي شود. بنده به عنوان یك ایراني مطلقا 
راضي نیســتم که یك فردي پرایــد را ۴۰ میلیون 
تومان ارزان تر بخرد؛ ولي من هر کیلوگرم گوشــت 

را ۴۰ هزار تومان گران تر خریداري کنم.
این کارشــناس خــودرو اضافه مي کند: ســال 
گذشته شرکت هاي خودروسازي ۵۷ هزار میلیارد 
تومان ضرر کرده اند. این رقم اگر به جمعیت ایران 
تقسیم شود، سهم هر ایراني از این ضرر استخراج 

خواهد شد.
او بر این باور اســت که نرخ خودرو در کارخانه 
رابطه ای مستقل و خطي با قیمت هاي بازار دارد و 
نرخ ها در فضاي بیرون کارخانه متناسب با قدرت 
خرید مــردم، تعداد عرضه و سیاســت هاي پولي 

تعیین مي شود.
بــه گفتــه زاوه از موقعي کــه گفتند قیمت 
کارخانــه را دســتوري کنیــد، قیمــت کارخانه 
همیشه پایین تر از قیمت بازار بوده است. دخالت 
دســتوري در کارخانه هاي خودروسازي، مستقلا 
باعث تورم در کشور مي شود. این شرکت ها منابع 
بانکي را دیگر پس نمي دهند و افزایش ســرمایه 
از محل نقدي نمي کنند. مشــابه کاري که اسفند 

کردند.
او اضافه مي کنــد: آنها تورم را در صورت هاي 
مالــي خــود وارد مي کننــد. شــرکتي که رســما 
ورشکســته است و کفایت ســرمایه ندارد، مي آید 
با حساب ســازي، صاحب کفایت سرمایه مي شود. 
چنیــن شــرکتي بدهي هایــش را نمي تواند پس 
بدهد و بدهکار اســت. چون بانك ها هم مي دانند 
که اینهــا نمي توانند بدهي خــود را پس بدهند، 
آنها از محل اضافه برداشــت بانــك مرکزي پول 
به شرکت هاي خودروســازي مي دهند. در نتیجه 
نقدینگــي ای را که وجود ندارد، به این شــرکت ها 
مي دهند و خلق نقدینگي مجهول اتفاق مي افتد.
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اسامى متهمان

حسن خویى

یوسف غریبى

مهدى ناظرى دوست

حسین ایمانى زاد

رسول قنادى

مهدى نصیرى زاده

على عبدالحسینى
علیرضا مقام آسا
على محمد غلامى
ابراهیم جلالى

سیدجلیل حسینى
مسعود جاویدان

محسن معظمى فرد
محمد اکبرى
چنگیز تقى نیا

مهدى شوهانى
منوچهر روشنى
فرزاد اصغرزاده

حسین پیرهادى
یاشار سلمان زاده

امیر سوقانى

اتهام
مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به همراه متهمان مهدى ناظردوست و یوسف غریبى به میزان 10 میلیون و 34 هزار و 

970 دلار، 20 هزار دلار نیم سوخته و مقادیرى از ارزهاى پوند، یوان، لیر، و بتاى تایلند
مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به میزان 900 هزار دلار به صورت فردایى و کاغذى به همراه متهمان حسن خویى و 

مهدى ناظردوست
مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به همراه متهمان حسن خویى و یوسف غریبى به میزان 10 میلیون و 34 هزار دلار و 

مقادیرى از ارزهاى پوند، یوان، لیر و بات تایلند
مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به میزان 36 هزار دلار در طول سه ماه به ازاى هر هفته سه هزار دلار با همکارى 

حسین خویى و یوسف غریبى
مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و  حرفه اى ارز با متهمان آقاى مهدى نصیرى زاده و على عبدالحسینى به میزان 100 هزار و 544 

دلار آمریکا
مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به صورت کاغذى و فردایى با همکارى متهمان رسول قنادى و على عبدالحسینى به 

میزان 100 هزار دلار
مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز با همکارى رسول قنادى

اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به میزان یک میلیون و 500 هزار دلار
مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و  حرفه اى ارز با همکارى متهم امیر سوقانى و مسعود جاویدان

مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده ارز با همکارى متهم سیدجلیل حسینى
اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به میزان 700 هزار دلار و شش میلیون لیر ترکیه

اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به میزان 6 میلیون دلار
اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز

اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به میزان 2 میلیون و 500 هزار دلار
اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و  حرفه اى ارز به میزان 3 میلیون و 600 هزار دلار

اخلال در نظام ارزى و پولى کشور و خریدوفروش غیرمجاز ارز دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به میزان 12 
میلیون دلار با همکارى متهم حسین پیرهادى

دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به میزان 12 میلیون دلار با همکارى متهم اصغرزاده
اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به میزان 6 میلیون دلار و 38 میلیون و 825 هزار لیر ترکیه

مشارکت در اخلال در نظام ارزى و پولى کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه اى ارز به میزان یک میلیون و 200 هزار دلار با همکارى متهم سیدجلیل حسینى

شرق:  دادگاه رســیدگي به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در 
نظام اقتصادي به ریاست قاضي موحد و به صورت علني 
برگزار شد. این جلســه که حول محور معاملات غیرمجاز 
ارز برگــزار شــده بود، نمایانگر ســوداگري در ایــن بازار و 
فعالیت غیرقانوني ارزي در پشــت پرده اشــتغال صوري 
از ســوي متهمان بود. نگاهي به اتهامات نشــان مي دهد 
فعالیت ها به صورت مخفیانه و عمدتا در دفتر آسانســور 
صــورت گرفته اســت.در این جلســه، علــي باقري اصل 
نماینده دادســتان به بیان محتویات پرونده، اقاریر متهمان 
و گردش حســاب هاي بانکي آنها در ســال هاي ۹۶ تا ۹۸ 
پرداخت و گفت: با بررســي محتویــات پرونده و اظهارات 
و اقاریر متهمان مشــخص شــد که به معاملات غیرمجاز 
ارز و فردایي مشــغول بودند، همچنین معاملات کاغذي 
ارز در شبکه هاي مجازي صورت گرفته است. باقري اصل 
در ارتبــاط با متهم فرزاد اصغــرزاده تصریح کرد: نامبرده 
به صــورت مخفیانــه معامــلات ارزي انجام داده اســت 
و روزانــه ۵۰ هــزار دلار معاملات غیرمجاز ارزي داشــته 
اســت. متهم مهدي نصیري زاده حق کمیسیون به متهم 
تقي زاده به دلیل اســتفاده از دفتــر وي پرداخت مي کرده 
است. همچنین بر اساس محتویات پرونده متهمین سعي 
در امحاي مدارک داشتند که موفق نمي شوند. وي افزود: 
متهم امیر ســوقاني متواري اســت و دلال شناخته شــده 
قاچاق ارز است که با همراهي مسعود جاویدان که متهم 
سابقه داري است معاملات غیرمجاز ارزي انجام مي داده 
اســت. همچنین متهم ابراهیم جلالي روزانــه بین ۲۰ تا 
۱۰۰ هزار دلار معاملات غیرمجاز ارزي انجام داده اســت. 
نماینده دادســتان گفت: متهم یاشار ســلطان زاده یکي از 
دلالان کاغذي کار و فردایي کار است که محل فعالیت وي 
در مرکز قاچاق ارز چایخانه کوشک بوده و روزانه چهارهزار 
دلار معامــلات کاغذي ارز به مدت هشــت ماه به صورت 

تلفنــي و از طریق کانال هاي غیرمجاز انجام داده اســت. 
وي افزود: متهم محمد اکبــري معروف به محمد چیني 
یکي از دلالان شناخته شــده بازار ارز است و در سال ۹۶ تا 
۹۷ به صورت مخفیانه معاملات ارزي را انجام داده است. 
همچنین متهم منوچهر روشني یکي از دلالان غیرمجاز ارز 
بوده که با دفاتر قاچاق ارز ارتباط داشته است و معاملات 
را به صورت تلفني و در فضاي مجازي انجام داده اســت، 
بررســي دفاتر ثبت معاملات ارزي نشــان مي دهد متهم 
روشــني ســه میلیون و ۴۸۰ هزار دلار معاملات غیرمجاز 
داشته است. متهم چنگیز تقي نیا هم یکي از دلالان قاچاق 
غیرمجاز ارز بوده که سال گذشته شناسایي و به هفت ماه 
حبس محکوم شــد اما پــس از آزادي از زندان مخفیانه 

اقدام به معاملات غیرمجاز ارز در فضاي مجازي کرد.
  ماجراي ارزهاي نیم سوخته از زبان متهم خویي

پس از آن، متهم حســن خویي براي بیان دفاعیات در 
جایگاه حاضر شــد و در پاسخ به پرسش قاضي موحد در 
مورد ارزهاي نیم ســوخته مدعي شد: یکي از دوستانمان 
ارزهایش در منزل آتش مي گیرد که مقدار آن حدود ۴۰ تا 
۵۰ هزار دلار بود، ما در آمریکا آشنایي داشتیم که گفت اگر 
بالاي ۵۰ درصد ارز ها سالم باشد مي شود کاري کرد، اما در 
پرونده آمده ما را در حال سوزاندن دلار ها دستگیر کردند. 
درحالي که ماجــراي ارز هاي نیم ســوخته همان بود که 
توضیح دادم.قاضي موحد به استعلامات از سال ۹۶ تا ۹۸ 
اشــاره مي کند که نشان داده بیش از ۲۵۸ میلیارد و ۲۴۳ 
میلیون تومان گردش حســاب این متهم بوده اســت، اما 
متهم خویي آن را رد مي کند. بااین حال، نماینده دادستان 
اعلام مي کند که از بانک و پلیس امنیت اقتصادي در این 
رابطه اســتعلام گرفته شده است. اما خویي تأکید مي کند 
کــه عمده فعالیت او در رابطه با طلا آن هم در ســال ۹۸ 
بوده اســت. جالب آنکه متهم خویــي ادعا مي کند که از 

تراکنش هاي خود نه تنها ســودي نبرده که ضرر هم داده 
اســت. اما قاضي خطاب به او مي گوید: زماني  که هرروز 
قیمت خودرو، ارز، طلا و دلار افزایش مي یابد ادعاي شما 

مبني بر متضرر شدن موجه نیست.
  تعمیرکار ماشیني که دلال ارز شد

یوسف غریبي، متهم ردیف دوم در جایگاه قرار گرفت 
و گفت: شغل من تعمیرگاه ماشین بود و بیش از یک سال 
نیز نمایشگاه ماشین داشتم. من نزدیک دو ماه با این افراد 
همــکاري مي کردم و روزانه دو تا ســه هزار بســته ارزي 
تهیه مي کردیم که یــا از دلال مي خریدیم یا از کانال هاي 
تلگرامي. او در حین پرسش و پاسخ، مي پذیرد که اقدامش 
غیرقانوني است، اما در واکنش به سخنان مستشار دادگاه 
که گفته بود این متهم روزانه ۷۰ هزار دلار به صورت نقدي 
و کاغذي معامله داشــته، مدعي مي شود سود آن فقط ۹ 

میلیون تومان بوده است.
  سوءاستفاده متهم ناظري از تغییر نام خانوادگي خود

در ادامــه متهم مهــدي ناظري دوســت (خویي) در 
جایگاه قرار گرفــت. او با اعلام اینکه به همراه برادر خود 
معامله طلا و ســکه مي کردند، مدعي مي شــود سودي 
حاصل از دلار به دست نمي آمد. قاضي خطاب به متهم 
گفت: شــما از ابتــدا حقیقت را نگفتیــد و کتمان کردید، 
همان گونه که نســبت تان با برادرتان را کتمان کردید. این 
ادعا درست نیســت که شما ســه میلیون تومان حقوق 
مي گرفتید؛ چراکه شما اختیار تام داشتید، اظهارات اولیه 
شــما در پرونده موجود اســت و عنــوان کرده اید روزانه 
معادل ۷۰ هزار دلار معامله مي کردید اما حال مي گویید 

این رقم معامله براي یک هفته بوده است.
  فعالیت غیرمجاز ارزي در دفتر آسانسور

متهم مهدي نصیرزاده براي بیان دفاعیات در جایگاه 
حاضر شد. متهم نصیرزاده گفت: ما چهار دوست هستیم 

و دفتر براي برادر رســول قناد که با وي دوســتي قدیمي 
داشتم اســت که در آن دفتر کار هاي مربوط به آسانسور 
انجام مي دادند و بنده دو روز یک بار به آنها ســر مي زدم. 
چند فیش بانکي و دفتري را که دفتر مشق فرزندم است، 
از منزلم کشــف کردند و گفتند، چون فــلان عدد ها را در 
دفتر نوشــتي پس فعالیــت ارزي داشــتي.قاضي موحد 
گفت: در دفتري که مربوط به خدمات آسانســور اســت، 
کار خریدوفــروش ارز انجام مي دادیــد درحالي که مجوز 
نداشتید، بررسي دفاتر ثبت معاملات ارزي نشان مي دهد 
شما روزانه هشت هزار و ۵۰۰ دلار معاملات ارزي داشتید 
کــه از تاریــخ ۹۸/۱۰/۱۵ تاکنون برابر صدهــزار دلار بوده 
اســت، چقدر ســود برده اید؟ متهم نصیرزاده پاسخ داد: 
حدود یك میلیون تا یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ســود 
داشــتیم. این ادعا موردپذیرش قاضي قــرار نمي گیرد.در 
ادامه متهم علي عبدالحســیني در جایگاه حاضر شــد و 
گفت: از دوستان آقاي تقي زاده هستم و براي دفتر مجوز 
داشــتیم، سه ماه اســت که کار هاي مشارکت ساختماني 
و پیمانکاري شــهرداري انجام مي دهم. دخترم به خارج 
رفته بود و مقداري ارز اضافه داشــت، ارز ها در جیبم بود 
و مي خواستم بفروشــم که همان موقع مأموران آمدند. 
ترســیده بودم و آقاي نصیرزاده گفــت دفتر ها را که براي 
حســاب وکتاب شــخصي بود، پاره کنید. بعد گفتند شما 
در حال معدوم ســازي مدارک بودیــد.در ادامه قاضي از 
متهم علیرضا مقام آســا در جایگاه قــرار گرفت و گفت: 
من از برج شــش با آقــاي غلامي دفتــري را اجاره کردم 
و در آنجــا خریدوفروش ماشــین و گوشــي را نیز انجام 
مي دادیــم. خریدوفروش فیزیکي ارز نداشــتیم و فقط در 
چند مورد برخي از رفقایمان که در خارج از کشــور بودند، 
مي خواســتند دلار هایي را حواله کنند که ما نقش واسط 

را ایفا مي کردیم. 

شرق: مســئله تعارض منافع و به ویژه فعالیت افراد به طور هم زمان در بخش 
سیاست گذاري هاي عمومي یک حوزه و بخش خصوصي همان حوزه معضلي 
اســت که در تمام بخش ها و ارگان هاي کشــور وجود دارد. اخیرا با نامه اي که 
برخي از استادان، معاونان و وزیر سابق بهداشت به دکتر نمکي، وزیر بهداشت، 
نوشتند و شائبه هایي که درباره رفتار وزارت بهداشت در آزمون یکي از داروهاي 
مؤثر در بیماري کرونا شــنیده مي شــود، بحث تعارض منافع در نظام سلامت 
بیشــتر بر سر زبان ها افتاده اســت. علي جعفریان، عضو هیئت علمي دانشگاه 
علوم پزشــکي تهران، در گفت وگو با «شــرق» چهار عامل را در کنترل تعارض 
منافع مؤثر مي خواند که مهم ترین آنها شــفافیت اســت. او معتقد اســت در 
نظــام تعیین تعرفــه دارو و تعییــن تعرفه هاي درماني که بیشــتر در معرض 
تعارض منافع هســتند شفافیت مي تواند شدیدا کارساز باشــد. از نظر او وقتي 
پاي تخصص در میان باشــد اشکالي ندارد که افراد هم زمان با نقش آفریني در 
سیاست گذاري هاي عمومي در بخش خصوصي هم فعالیت کنند، مشروط به 
اینکــه پیش از گرفتن تصمیمي فرضا درباره قیمت یک دارو، همه چیز را درباره 
خودشــان اعلام کرده  باشند، ازجمله اینکه آیا خودشان یا اقوامشان در شرکتي 
دارویي ســهام دارند یا نه. در این حالت اگرچه افراد در موقعیت تعارض منافع 
هستند، اما این تعارض منافع به فساد منتهي نخواهد شد. او با مصادیقي روشن 

امکان تعارض منافع در بخش هاي مختلف نظام سلامت را توضیح مي دهد.
 شــما پیش تر درباره تعارض منافع در نظام ســلامت تحقیقات انجام  �

داده اید. فکر مي کنید بیشترین مصداق تعارض منافع را ما در کدام بخش 
نظام سلامتمان داریم؟

مســئله تعارض منافع یک مشکل عمومي در کشور است و حتي دو سال 
پیش دولت سندي را منتشر کرد با موضوع تعارض منافع. این بحثي عمومي 
اســت.  در نظام ســلامت اولویت کادر درمان باید حفظ سلامت مردم باشد. 
هر عامل دیگري که این هدف را مخدوش کند یا ســعي کند جاي این بنشیند 
تعارض منافــع ایجاد مي کند. تعارض منافع دقیقا همین اســت که اولویتي 
ثانویــه بتواند جــاي اولویت اولیه ما را بگیرد. در نظام ســلامت چه در حوزه 
بهداشت، چه درمان چه آموزش و پژوهش اولویت ما حفظ و ارتقای سلامت 
اســت. در هر یک از حوزه ها، چه بهداشت چه درمان و چه پژوهش، مصداق 

تعارض منافع کم نداریم. چیزي که خیلي واضح اســت و به چشــم مي آید 
تعارض منافع مالي اســت. مثلا اینکه افرادي از امتیازات استفاده مي کنند تا 
منفعت مالي بیشتري را براي خودشان ایجاد کنند مثل چیزي که درباره صنایع 
دارویي ما همواره مطرح می شــده و مي شود تمام هم نخواهد شد چون این 
جزء ماهیت آن رشــته اســت؛ باید داروي جدید تولید کنند و سعي کنند آن را 
بفروشــند تا هزینه هایشان جبران شــود تا اینجاي کار هم درست است منتها 
چون این قضیه بعد صنعتي هم دارد و هزینه کلاني برایش گذاشته مي شود 
مســلما افراد روي بعد ســود مالي هم متمرکزند. مســلم است وقتي در این 
شبکه بخشي را کانالیزه کنیم تا منافع به سمت خاصي سوق داده شود وظیفه 

تولید به تعارض منافع مالي تبدیل مي شود.
 در حوزه آموزش وپژوهش هم ممکن اســت افراد دچار تعارض منافع  �

باشند؟
بله. در آموزش وظیفه این است که ضمن خدمات درماني، آموزش هم بدهیم 
اگر این آموزش را طوري کانالیزه کنیم که منجر به شهرت و دیده شدن و موقعیت 
بهتر ما بشود، به تعارض منافع تبدیل شده است. کسي که خوب آموزش مي دهد 
و خوب پژوهش مي کند طبیعتا شــهرت هم پیدا مي کند و کار بدي نکرده اما اگر 
برداشت این باشد که فرد به خاطر شهرتش کار مي کند این نوعي از تعارض منافع 
اســت. البته قرارگرفتن در موضع تعارض منافع هم مشکلي ندارد اما اگر فرد در 
جایگاه تعارض منافع اهداف ثانویــه را جایگزین هدف اصلي کند خطا رخ داده 
اســت. یک مصداق روشن آن کسي اســت که بودجه پژوهش مملکت را صرف 
پژوهشي مي کند که به درد کشور نمي خورد و فقط براي خودش مقاله اي به دنبال 

مي آورد براي کسب مقام بهتر یا شهرت بیشتر.
 در بحث خدمات درماني مصادیق تعارض منافع کدام اند؟ �

مثلا پزشــکي که براي منافع مالي فقط به دنبال مریض بیشتري باشد. اگر 
پزشــک کارش را به درستي انجام دهد مسلما بیماران بیشتري خواهد داشت 
اما اگر به نیت بیشترشــدن مریضانش کاري را انجام دهد در موضع تعارض 
منافع اســت؛ چون هدف ثانویه را جایگزین اولویت اصلــی که درمان بیمار 
اســت، کرده است. البته همه ما ممکن اســت در موضع تعارض منافع قرار 
بگیریم، عملکرد ما در آن موضع مهم اســت. فرضــا من به بیمارم می گویم 

به فلان بیمارستان برو و سي تي اســکن انجام بده مریض گمان مي کند چون 
شــخص بنده در آنجا کار مي کنم براي منافع مالي خودم و آشــنایانم او را به 
آنجا ارجاع مي دهم. پس پزشک موظف است براي بیمارش شفاف کند که به 
چه دلیلي بیمار باید به فلان داروخانه یا بیمارســتان مثلا خصوصي مراجعه 
کند. تا بیمار اطمینان پیدا کند که این پیشــنهاد در جهت سلامت بیمار است 
نه منافع مالي پزشک. مردم اولین فرضشان این است که این پزشک با پزشک 
فلان بیمارســتان یا فلان داروخانه زدوبند مالي دارد که البته در برخي موارد 
هم این مورد وجود دارد، اینجا جایي است که تعارض منافع اثری منفي روي 
کار پزشــک مي گذارد پس باید بتواند از پیشنهاد خود دفاع کند و براي مریض 
شفاف کند که علت این پیشنهاد چیست، عملکرد او وقتي قابل پذیرش است 

که علت پیشنهادش فقط ارتقای سلامت بیمار باشد نه هیچ چیز دیگري.
تعارض منافــع در نظــام تعیین تعرفه هــاي درماني تا چــه اندازه  �

نقش آفرین است؟
تعیین تعرفه هاي درماني را افرادي انجام مي دهند که تعداد زیادي از آنها 
در کار طبابت هســتند. بنابراین به صــورت بالقوه در وضعیت تعارض منافع 
هستند. اگر این افراد درباره رشته هاي خودشان تعرفه هایي بیش از آنچه باید 
باشد تعیین کنند، یعني در وضعیت تعارض منافع دچار تخلف شده اند اما اگر 

مصارف مردم و جامعه پزشکي را در نظر بگیرند، مشکلي ندارد.
 ایــن افــراد درحالي کــه در بخــش خصوصــي فعال هســتند، در  �

سیاست گذاري عمومي هم نقش دارند، این طبیعتا ریسک است و احتمال 
فساد در آن بالاست.

قاعدتا باید نماینده اي که از جامعه پزشــکان بــراي تعیین تعرفه حضور 
پیــدا مي کند، بتواند با ادله منطقي از نظراتش دفــاع کند؛ در همه جاي دنیا 
همین طور است. وقتي قرار است تعرفه صنفي تعریف شود، نمي شود خود آن 
افراد را کنار گذاشت بلکه باید به آن افراد هم حق دفاع از جایگاه خودشان را 
داد اما اینکه این افراد به دنبال منافع رشته خودشان باشند، تعارض منافعي 
اســت که به خطا تبدیل شــده؛ مثلا شخصي که جراح است سعي دارد فقط 

تعرفه امور جراحي را بالا ببرد.
ادامه در صفحه ۵

در جلسه دادگاه رسیدگي به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادي مطرح شد

کاسبي با ارزهاي نیم سوخته

عضو  هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد
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